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به بهانه تماشای «شب آوازهایش را می خواند»
ملالِ بی عملی، جماعتِ تارمیران 

به نمایش «شب آوازهایش را می خواند» دعوت  �
شده بودیم. دیدم و لذت بردم از کارگردانیِ سنجیده، 
شعرگونه و نوآورانه رضا گوران و بازی های درخشان 
باران کوثــری، نوید محمدزاده و ســعید چنگیزیان. 
پــس از دیدن نمایش، به تأملی در موقعیت های آن 
آدم ها رســیدم، به ملال «بی عملی »شــان. آیا ملال 
زندگی (فــردی و اجتماعی) آن هــا را به بی عملی 
سوق داده بود؟ یا بی کنشی آن ها را سوی بی انگیزگی 
حیاتی می راند؟ مرد، ملالت تباه کننده اش را به زن و 
دیگران ســرایت داده بود، گرچه آن ها خود از ملولی 
و افسردگی عاری نبودند. انگیزه ای دگرگون کننده در 
این زندگی کســالت بار نبود که به بیگانگی و پوچی 
دنیا معنایی ببخشــد، خود اگر معنایی می توانســت 
داشــته باشــد؟ تا دیروقت با خانواده درباره نمایش 

حرف زدیم.
حوالی شــبگیر در خواب، ترکیــب «تارمیران» به 
ذهنــم آمد، بیدارم کــرد. دیدم ایــن واژه نویافته در 
بیداری هم معنا دارد: کسی که منفعلانه در تاریکی 
مســلط، ذهنش دائــم رو به مرگ مــی رود بی آنکه 
مرگــش او را برهانــد. معنــای دیگــرش وضعیتی 
فاعلی ست که فضای پیرامون، فعالانه دیگران را به 
تاریکی می راند و می میراند. معنای فردی و جمعی 
نیز دارد: هم اشــاره به قربانی شده ی تاریکی و مرگ 
دارد هم دلالت بــر حضور تاریک جان هایی میرنده و 
میراننده. می خواهیم از سقوط تن زنیم اما در شرایط 
تراژیک زندگی ما بی اختیار و اراده مان، عمل می کند 

در متن بی عملی.
این ترکیب نوظهور، شــعری را بــا خود به  دنبال 
آورد که مــرا بی هنگام روبروی مونیتور نشــاند. آن 
را بــه کارگــردان و بازیگــران این نمایش که منشــأ 
ایــن بیدارخوابی و حلول این تعبیر و چنین شــعری 

بوده اند تقدیم می کنم.
تارمیران

مرا نقشِ تو دادند
همین امشب و امروز

کسی نیست که بخواهد تو باشد
فقط نقشِ تو، میرنده ی تاریک!

که جان داشته و روشن بوده
تاریک روانی ست کنون مُرده به تن، هان!

مرا تار مَمیران!
نمی خواهم که جای تو باشم

به جز امشب و امروز
بر این صحنه و این جا

که بدانند کسان
کیست چنین بسته ی این عصر و بسا زیسته این مرگ 

چُنان
یکی آدمِ میرنده ی تاریک روان.

تارمیران
نه سزاوار بدین مرگ و

نه از پیش چنین تیره روان
از چه چنین گشتی و این نقش مرا دادی و

از خوابم انگیختی امشب
-بیدارترین هولِ درافتاده به جان از نفسِ دزدِ نهان-

نه! مرا هیچ دِگر، تار ممیران!
۹۴/۱۰/۸ - کوی نویسندگان

یادداشت روز

تصویر را به خاطر بسپار

چند ســال پیش که مدیر هنــری روزنامه ای  �
بــودم، هم زمان بــود با اولین حملــه آمریکا به 
عراق، آن هم پس از اشــغال خاک کویت توسط 
ارتش این کشــور و اعــلام اینکه کویت اســتان 
نوزدهم آن اســت. ارتش عراق شکست سختی 
خــورده بود و حوزه نفــوذ حکومت مرکزی اش 
محــدود به بغداد و چند اســتان دیگر می شــد. 
در این شــرایط بود که دبیر سرویس خارجی آن 
روزنامــه مطلبــی را برایم آورد و خواســت تا با 
همان یک مطلب، طرحی برای بستن یک صفحه 
روزنامه بدهم. عنوان مطلب این بود، «مردی که 
به تنهایی کشورش را نابود کرد». طرحی دادم و 
صفحه بند روزنامه اجرا کرد و اتفاقا خوب هم از 
کار درآمد. زمان گذشــت و در حمله دوم آمریکا 
به متحدانــش، حکومت عراق از هم پاشــید و 
صدام حسین با آن وضعیت معروف از سوراخی 
بیرون کشیده شــد و بعد از مدتی، محاکمه ای و 
آخرسر، در ۳۰ دســامبر ۲۰۰۶ اعدام شد. آخرین 
تصویری که از او دیدیم، تصویر حلقه  دار بود بر 
گردنش و تمام؛ مردی که به تنهایی کشــورش را 

نابود کرده بود، به آخر خط رسید. 
چهارشــنبه گذشــته ســالگرد اعدام صدام 
بــود. در خیلــی از خبرگزاری های خارجی چرخ 
زدم، ولی در هیچ کدام اشــاره ای به این موضوع 
ندیدم. در خبرگزاری هــای داخلی خودمان هم 
همین طور. در روزنامه های چهارشــنبه گذشــته 
هم تــا آنجایــی که جســت وجو کــردم چیزی 
نیافتم. انگارنه انگار که طی هشــت ســال جنگ 
و سال ها پس از آن در شــعارهایمان مرگ او را 
طلب می کردیم و آخرســر همان اتفاق که فریاد 
می کردیــم رخ داد. صــدام مرده بــود و تصویر 
حلقه اعــدام بر گردنش در همــه خبرگزاری ها 
و روزنامه هــا به نمایش درآمــده بود. پس چه 
شــد که این تصویر بعد از گذشــت فقط ۹ سال 
کاملا از یادها رفته اســت؟ بحث من این نیست 
که کینــه را باید برای همیشــه در دل زنده نگه 
داشــت. تأکید من بــر دقت در سرنوشــت یک 
رژیــم و یک مرد خودرأی اســت؛ مــردی که در 
عنوان همان مقاله هم گفته شــده بود «یک تنه 
کشورش را به نابودی کشاند». بارهاوبارها شده 
که این بیت استاد سخن، سعدی شیراز را زیر لب 
زمزمــه کرده ام که «کجا خود شــکر این نعمت 
گــزارم/ که زور مــردم آزاری نــدارم». اما بحث 
فقط بر ســر مردم آزاری نیست. موضوع رسیدن 
به جایی اســت که هرچه می کنیم تبدیل به آزار 
دیگران می شود. اسممان این است که باسوادیم 
نقــد  کوچک تریــن  از  نقاشــیم؛  روشــنفکر!  و 
بر می آشوبیم! نویسنده ایم؛ کافی است یک نفر به 
ما بگوید بالای چشــمت ابروست تا خاندانش را 
جلو چشــمش ردیف کنیم! همین چندروز پیش 
از دوســت عزیز و متخصصی، در فضای مجازی 
مطلبی خواندم بســیار دقیق و راهگشا. یک نفر 
در پای مطلب شــروع به فحاشــی کــرده بود و 
ناســزاگویی. جماعتی به هواداری آن دوســت 
عزیز، به همین روش ناســزاگویی متوســل شده، 
آنها هم فحاشــی کردند. فضای پای مطلب شد 
کارزار فحاشــان. به یکی از اینان گفتم او فحاش 
است به جای خود، تو چرا مثل او رفتار می کنی؟ 
که پاسخ داد «همین اول باید اینها را خفه کرد»!  
این است حکایت ما. حکایت کسانی که شناگران 
قابلی ا ند و فقط منتظر پیداکردن آب برای شنا. بر 
دیگران خرده می گیریم که از قدرت سوءاستفاده 
می کننــد (که نمی گویــم نمی کننــد) ولی آخر 
وقتی خودمان، آن زمان که قدرتی نداریم چنین 
می اندیشــیم که «باید اینهــا را خفه کرد» (گیرم 
که منظورمــان فرد فحاش باشــد)، فرداروز اگر 
دری به تخته خورد و صاحب قدرت شــدیم چه 
دلیلی هست که آنکه نمی پسندیم را واقعا خفه 
نکنیم. این طور نیســت که صدام یک شبه صدام 
شده باشد. زمان گذشته تا کودکی شیرین، تبدیل 
به چنین فردي شــود و شک نکنید که ریشه اش 
تحمل نکردن دیگران اســت. گیرم که به زعم ما 
دیگران فحاشند و نافهم. چه بسا آنها هم همین 
تصور را از ما دارند. جرأت نقدشــدن را داشــته 
باشیم. حتی سخت تر از آن، جرأت فحش شنیدن 
را داشــته باشــیم. در رنجیم اگر چنین شــود؟ 
خب در آفتاب ننشــینیم. نمی خواهیم نه فحش 
بشنویم و نه نقد شویم؟ آسوده خیال کنج عزلت 
بگیریــم و ماســت خودمان را بخوریــم. اما اگر 
گمانمان این است که حرفی برای گفتن و هنری 
برای نمایاندن داریم، بدانیم که بی تردید هم نقد 

می شویم و هم فحش می خوریم. 

چسب و قیچى

سال سیزدهم    شماره 2484 هنرشنبه    12 دى 1394

بحران مالی صداوســیما ادامه دارد. حتی شــاید  مهرداد احمدى شیخانى
بیش از گذشــته این بحران به دوش کارکنان رســانه 
ملی ســنگینی می کند. هــر چنــد در مدیریت جدید 
صداوســیما راهکارهایی بــرای عبــور از این بحران 
اندیشیده شده، اما تلاش ها تا  اینجا ثمربخش نبوده. 
شــنیده ها حاکی  از آن اســت که صداوسیما به زودی 
کلیه زمان های تبلیغاتی تلویزیون و رادیو سراسری و 
اســتانی و مشــارکتی خود را به حداقل دو و حداکثر 
ســه آژانس تبلیغاتی از طریق مزایده واگذارمی کند. 
حدود قیمت پایه، دوهزارو ۶۰۰  میلیارد تومان است و 
برنده این مزایده ۲۲  میلیون ثانیه امکان پخش آگهی 
تلویزیــون و ۱۰  میلیون ثانیه امکان پخش آگهی رادیو 
دارد. طبق شــنیده های خبرنگار «شرق»، کف قیمت 
این مزایده  هزار و ۳۰۰ میلیارد برای ســال اول و شش  
هزار  میلیارد تومان برای ســه سال در نظر گرفته شده 

است. 
ابهام های یک مزایده

واگــذاری تبلیغات تلویزیونی بــه بخش خصوصی 
اتفاق تازه ای در رســانه ملی نیســت. تا پیش از این نیز 
در شبکه های استانی چنین رویکردی برای بهبود شرایط 
اقتصادی در نظر گرفته شــده بود و شاید از نظر مدیران 
رسانه ملی این اتفاق بهترین راهکار برای کاهش بحران 
اقتصادی صداوسیماســت. در تمام  ســال هایی که این 
طرح در شــبکه های استانی به اجرا گذاشته شد، بخش 
خصوصی از آن استقبال کرد، اما نه تا اندازه ای که بتوان 
این طرح را موفق دانست و یقین داشت که این رویکرد 
در درگیرکردن شبکه های اصلی سازمان نیز پاسخ مثبت 
خواهــد داد. از طــرف دیگر واگذاری بخــش تبلیغات 
سازمان صداوســیما به بخش خصوصی و تبلیغ کالای 
مورد نظر آنها، این پرســش را ایجــاد می کند که تا چه 

اندازه اهداف آنها منطبق با رویکرد صداوسیماست؟ 
اجراشــدن این طرح می تواند در آینده به شــرط 
اقتصــادی  اســتقبال بخــش خصوصــی، شــرایط 
صداوسیما را سروسامان دهد، اما به نظر نمی رسد این 
راه حل به معنی بسامان شدن هرچه بهتر تلویزیون به 
لحاظ اقتصادی باشد. درحال حاضر تلویزیون با تعدد 
شــبکه هایی روبه رو اســت، شــبکه هایی که هرکدام 
بیش از کیفیت مورد نظر در ســال های گذشــته، تنها 
بخش کمی ســازمان صداوسیما را پربارتر کرده است 
و در بســیاری از مواقع حتی خوراک لازم این شبکه ها 
به درســتی تأمین نمی شــود و دقیقا مشخص نیست 
به چه دلیــل برخی از این شــبکه ها همچنــان باید 
به حیاتشــان ادامه بدهند. در این شــرایط ســازمان 
صداوســیما با حجــم عظیمــی از کارمندانی روبه رو 
اســت که هزینه هایی را متوجه صداوسیما می کند و 
ظاهرا ســهمی از تلاش های صداوســیما برای تأمین 

بودجه بیشتر باید برای کارکنانش هزینه شود. 
وجود نداشــتن بســتر لازم در بخــش بازرگانی و 
تعداد محدود شــرکت های فعال و ضوابط بازرگانی، 

عمده ترین موضوعاتی اســت که نگاه به موفقیت این 
طرح را دچار ابهام می کند و پاســخ به این پرسش که 
تعداد شــرکت های فعال تبلیغاتی برای شــرکت در 
این طرح به چه میزان اســت؟ بدون شک موفقیت در 
این پــروژه نیازمند عوامل مختلفــی از جمله حضور 
شــرکت های موفــق و توانمند اســت؛ شــرکت های 
خصوصی فعالی که بتوانند این پروژه سه ســاله را با 
مبلغ زیادی که برای آن در نظر گرفته شــده اســت، 
مدیریت کنند تا در نهایت ســودآوری برای ســازمان 
صداوسیما داشته باشــد. در غیراین صورت شاید باید 
انتظار ورود بخش دولتی را در این پروژه داشــت. به 
نظر می رســد این طرح به شــرط برابری دخل وخرج 
صداوســیما می توانــد گام مثبتی تلقی شــود، اما در 

غیراین صورت نمی توان به آینده آن خوش بین بود. 
احتمال حضور شبه دولتی ها در مزایده صداوسیما

هــادی حق شــناس، کارشــناس اقتصــادی در 
گفت وگو با «شــرق» درباره این مزایده می گوید: «از 
آنجا که بودجه صداوســیما تمامــا از محل بودجه 
عمومی کشــور تأمیــن نمی شــود و این ســازمان 
به صورت مشــخص از طریق آگهی ها و سایر منابع 

درآمدزایی دارد، درنظرگرفتن چنین رقمی به عنوان 
رقم پایــه در مزایــده آگهی های این ســازمان دور 
از ذهن نیســت. بنابراین رقم پایــه مزایده که برای 
فروش خدمات این ســازمان در نظر گرفته می شود، 
می تواند از بودجه سالانه این سازمان بیشتر باشد».
او تصریــح می کند: «اگر نرخ پایه هزارو ۳۰۰  میلیارد 
تومان برای ســال اول تغییر نکند، در طول سه سال 
این رقم به چهار هزار  میلیارد تومان خواهد رســید، 
امــا معمولا مزایده ها بیش از نرخ ۳۰ درصد رشــد 
سالانه، در نظر گرفته می شوند و در این مزایده سقف 
پایه شش هزار  میلیارد تومان برای سه سال با رقمی 
بالای ۳۰ درصد رشد برآورد شده است. او در پاسخ 
به این پرســش که آیا بخش خصوصی توان شرکت 
در ایــن مزایــده و برنده شــدن در آن را دارد یا خیر، 
می گویــد: به طور معمــول در مزایده ها باید بخش 
خصوصــی خالص حضور یابد، امــا از آنجا که رقم 
پایه سه ســاله این مزایده، شش هزار  میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده که رقم بالایی است، هر شرکت 
خصوصی جرئــت حضور در آن را نــدارد. بنابراین 
شــرکت هایی حضور خواهند یافت کــه ۲۰ درصد 

ســهام آنها متعلق به بخــش خصوصی خالص و 
باقی ســهام آنها وابســته به نهادها یا دولت باشد 
که در این صورت حضور شــبه دولتی ها در این میان 

پررنگ خواهد بود. 
این تحلیلگر اقتصادی درباره تعلق مالیات بر این 
مزایده نیــز می گوید: «مالیاتی که به این مزایده تعلق 
می گیرد در زمان ردوبدل شــدن پــول دریافت خواهد 
شد. به ازای هر نوبت پرداخت مالیات، براساس نرخ 
مصوب ســالانه مالیات بر ارزش افــزوده به آن رقم، 
مالیات تعلق می گیــرد. حداقل ۱۰ درصد این رقم به 
مالیات تعلق خواهد گرفت، هرچند ممکن است این 
آگهی ها مشمول برخی از کالاهای فرهنگی باشند که 
معاف از مالیات هستند، اما در نهایت مالیات بر ارزش 

افزوده به آنها قطعا تعلق می گیرد».
سازمانی با بودجه  هزار  میلیاردی

صداوســیمای جمهوری اسلامی ایران، با ٥۰ هزار 
پرســنل، علاوه بــر تملک و کنترل رادیــو و تلویزیون، 
مالــک شــرکت فیلمســازی «ســیما فیلم» اســت، 
جشــنواره های فیلم، موسیقی و هنری برگزار می کند، 
کتاب، روزنامه و مجله منتشــر می کند و از دانشــگاه 
«صداوســیما» به عنوان بازوی آموزشی بهره می برد. 
فعالیت هایش به مرزهای ایران محدود نیســت و در 
کشــورهای مختلف جهان، دارای تشــکیلات است. 
با وجــود بودجه  هــزار  میلیارد تومانی این ســازمان 
در ســال ۱۳۹۳ و بودجه  هــزار و ۶۹  میلیارد تومانی 
در ســال ۹۴ یکی از ضررده ترین ســازمان های دولتی 
در ایران به شــمار می رود. صداوســیما برای جبران 
ضرردهی خــود راه های زیادی را پیموده و اغلب هم 
به در بسته خورده است. چند هفته ای از آمدن محمد 
سرافراز، مدیر جدید این سازمان نگذشته بود که بحث 
کوچک ســازی این ســازمان دوباره مطرح و رسانه ای 
شد. این ایده البته چیز تازه ای نبود. عزت االله ضرغامی، 
رئیس ســابق نیز در همان ماه های آغازین پاگذاشتن 
به ساختمان شیشــه ای «جام  جم» کوچک سازی این 
ســازمان را پیشــنهاد کرده بود. اما رسانه ملی نه تنها 
کوچک نشــد که فربه تر شــد و تعــداد کارکنانش از 
۳٥ هزار نفــر به بیش از ٥۰ هزار نفر رســید. بحران 
مالی «صداوســیما» و برابرشــدن دســتمزد کارکنان 
«صداوســیما» بــا بودجه  هزار میلیارد تومانی ســال 
مزید علت شــده تا طرح های دیگری روی میز مدیران 
جدید ســازمان قرار گیرد. از طرفی سیل بازنشستگان 
رسانه ملی در ســال های آینده هم بار مالی سنگینی 
بر دوش سازمان خواهد گذاشت. صداوسیما با تراکم 
نیــرو و منابع محدود مالی اعــم از بودجه و کاهش 
تبلیغات مواجه است ازاین روی هر از چندی سخن  از 
راهکار های مختلف برای حفظ تعادل در این رســانه 
به میان می آید. به نظر می رســد مزایــده  هزار و۳۰۰ 
 میلیاردی وقت مردم در صداوسیما آخرین تیر  ترکش 

این سازمان برای غلبه بر بحران مالی اش است. 

تبلیغات صداوسیما یک جا واگذار می شود

مزایده ۶ هزار میلیاردی وقت مردم در رسانه ملی
بهناز شیربانى . شکوفه حبیب زاده

شــرق: میرزا کوچک خان تلویزیون ایران در قطعــه هنرمندان آرام گرفت. 
پیکر ولی االله مومنی پس از تشییع از مقابل خانه سینما شماره ۲ در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد. 
مراســم تشــییع پیکر ولی االله مومنی، بازیگر ســینما و تلویزیون، صبح 

پنجشنبه دهم دی در محل ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم، حمیدرضا آشتیانی پور، رئیس انجمن «گویندگان 
و سرپرســتان گفتارفیلــم»، گفــت: «زنده یــاد ولــی االله مومنــی صفات 
منحصربه فردی داشــت که از جمله می توان به حفظ یک هزار بیت شعر 
و خط خوش او اشاره کرد. این هنرمند، بسیاری از نکات مثبت را که زیبنده 
یک هنرمند است، دارا بود. این را باید بدانیم که سخت است از دست دادن 
هنرمندانی این چنین و جایگزین شــدن افرادی مانند این هنرمندان سخت تر 
اســت».علی دهکردی، عضو شــورای مرکزی انجمن بازیگــران، در ادامه 
این مراســم با ابراز تسلیت از سوی انجمن بازیگران خانه سینما، بیان کرد: 
«ما در ســوگ یک هنرمند بزرگ و ملی نشسته ایم و این فقدان را نه تنها به 
خانــواده آن مرحوم و هنرمندان، بلکه باید به هم وطنان خود نیز تســلیت 
بگوییم، چراکه سوگواران یک هنرمند ملی آحاد مردم هستند. عادلانه این 
است که در مراسم بزرگداشــت هنرمندان، درباره آنها صحبت شود نه در 
مراسم تشــییع پیکر آنان، اما هیچ گاه نمی دانیم چه زمانی قرار است یکی 
از هنرمندان از میان ما برود».سیامک اطلسی، بازیگر و گوینده پیش کسوت 
فیلم، نیز با اشــاره به سابقه همکاری های بســیارش با مرحوم مومنی، در 
ســخنانی اظهار کرد: «خبر درگذشــت این عزیز را که شنیدم، شوکه شدم، 
چــون به قدوقامــت این آدم نمی آمد به این زودی قهر کنــد و از دنیا برود. 
ولی االله مومنی شریف بود، انسان بود و در کارهایش همیشه موفق بود، او 
هیچ وقت گدایی کار نمی کرد. من با زنده یاد مومنی در دو صنف گویندگی و 
بازیگری همکار بودم و به یاد دارم زمان هایی که برای کار گویندگی دعوت 
به کار می شــدیم، از صبــح زود با هم کار می کردیم و تــا دیروقت در کنار 

هم بودیم. ما بیشــتر از اینکه کنار خانواده هایمان باشــیم، کنار هم بودیم. 
او هنرمند شوخ طبعی بود. ولی االله مومنی در سینما هم خوب درخشید و 
چند نقش ماندگار ایفا کرد».او ســپس با بیان اینکه به همکاری با زنده یاد 
مومنی افتخار می کند، خاطرنشــان کرد: «وقتی خبر درگذشت این دوست 
عزیز را شــنیدم یک ساعت ســکوت کردم و با خود می گفتم چطور ممکن 
اســت قدوقامتی مثل مومنی با روحیه شاد و ورزشــکار سکته قلبی کند، 
حتما درونش چیــزی بود که او را اذیت می کرد. به هرحال، من به خانواده 
وی و هنرمندان تســلیت می گویم».رضا صفایی، بازیگر سینما، در سخنانی 
کوتاه اظهار کرد: «در مقام یک دوســت قدیمی ولی االله مومنی که حداقل 
در چهار الی پنج فیلم ســینمایی با وی همراه بــودم، چیزهای زیادی از او 
یاد گرفتم. ادب، تواضــع و منش، از جمله ویژگی هایی بود که من از او یاد 
گرفتــم. اکنون به خانــواده عزیزش و همه هنرمندان تســلیت می گویم».
همچنین آرش معیریان، کارگردان سینما و تلویزیون، که سابقه همکاری با 
مومنی را داشت، درباره همکارش اظهار کرد: «دو شب قبل، اولین باری بود 

که پیامک ولی االله مومنی برایم ارســال نشد. اول کمی خوشحال شدم که 
این بار من کمی پیش دســتی کرده ام و برایش پیام تبریک فرستاده ام غافل 
از اینکه این خوشحالی یک تراژدی غمگینی بود. وقتی خبر درگذشت آقای 
مومنی را در یکی از ســایت های خبری خواندم، یک فلاش بک ۳۵ساله در 
ذهنم شکل گرفت. از سردار جنگل (میرزاکوچک خان) گرفته تا امروز، همه 
را در ذهنم مرور کردم. او اخلاق، حافظه و روحیه خوبی داشت».معیریان 
ســپس به ذکر مثالی پرداخت: «به یاد دارم یک روز سر صحنه آمد، دیدیم 
برخلاف همیشه، آقای مومنی دیالوگ هایش را درست حفظ نکرده است و 
از من ۱۰ دقیقه فرصت خواســت. این اتفاق در کمتر از ۱۰ دقیقه رخ داد و 
بعد از پایان کار، دســتیارم به من اطلاع داد اگر آقای مومنی دیالوگ هایش 
را حفظ نکرده، به این دلیل بوده که این استاد بزرگوار شب گذشته تا صبح 
در اتاقش در هتل در نطنز مشــغول مداوای بچه های فیلم برداری بود، به 
همین دلیل بوده که نتوانســته بود دیالوگ هایــش را بخواند. آنجا بود که 
مــن فکر کردم یک هنرمند، فقط یک هنرمند نیســت. اکنون من در این غم 
بزرگ شریکم و برای آن بزرگوار آرزوی مغفرت می کنم. هنوز هم دست خط 
نازنین ولی االله مومنی در سایبان اتومبیلم به یادگار دیده می شود. امیدوارم 
ما قدر هنرمندانی که الان در جمع ما هستند و فرداها ممکن است نباشند 
را بدانیم».جلیل فرجاد، بازیگر سینما و تلویزیون، هم گفت: «عمر زیادی را 
با ولی االله مومنی در دوبله گذراندم و از اینکه چنین هنرمندی را از دســت 
داده ایم، بسیار متأثر هستم».مجید رجبی، معمار مدیرعامل خانه هنرمندان، 
از دیگر سخنرانان مراسم بود که اظهار امیدواری کرد قدر چنین هنرمندانی 
شناخته شود: «همه ادیان و به ویژه اسلام بر تکریم متوفی تأکید دارند و به 
همین دلیل، من از همه کســانی که در این مراسم حضور پیدا کردند، تشکر 
می کنم. همچنین از جانب شورای عالی خانه هنرمندان  به خانواده زنده یاد 
مؤمنی تسلیت می گویم و امیدوارم مسئولان قدرشناس هنرمندان کشور تا 

زمانی که زنده هستند، باشند».

پیکر ولى االله مومنى به سوى قطعه هنرمندان تشییع شد

شــرق: فیلم مســتند «لالایی جنگ» بــه کارگردانی 
حبیب باوی ســاجد و تهیه کنندگــی محبوبه هنریان، 
جایزه ویژه هیأت داوران جشــنواره بین المللی فیلم 
«الخریبکــه» مراکــش را دریافت کــرد.  در بخش 
جشنواره  اصلی  مســابقه 
فیلم مســتند الخریبکه که 
جشنواره های  مهم ترین  از 
عربــی  مغــرب  مســتند 
فیلم  محسوب می شود، ۹ 
که  کردند  شــرکت  مستند 
مســتند «لالایــی جنــگ» 
نماینــده  تنهــا  به عنــوان 
ایــران  مســتند  ســینمای 

در این جشــنواره به رقابت پرداخــت. هیأت داوران 
متشکل از کشورهای آمریکا، فلسطین، رومانی، مصر 
و مغــرب تنها به ســه اثر از انگلیس، قطــر و ایران 
جایزه اهدا کردند. هیأت داوران هفتمین جشــنواره 
بین المللی فیلم مستند الخریبکه، «لالایی جنگ» را 
به علت ســخن گفتن از زندگــی و رنج که در میانه و 
حدفاصل دشــمنی و مرکزهای ارتباط و تعلق شکل 

می گیرند، شایسته دریافت جایزه دانستند. 

هیأت داوران در بیانیه خود آورده اند: در مســتند 
«لالایی جنگ» انســانیت به چالش کشیده می شود 
و در زمانه جنگ، این چالش به اوج خود می رســد. 
«این فیلم توانســته ما را به فضای جنــگ ببرد و با 
اســتفاده از تصاویر و اســتعاره ها و نمادپردازی های 
زیبا، آن را به ما نشــان دهد. نماهایی بس فراخ، که 
افق های گم گشــتگی و پوچی و بن بست را به تصویر 
می کشیدند و با دقت، سقوط در پوچی، چشم اندازها 

را روایــت می کنــد و نمادها در این فیلم،  احســاس 
گم گشتگی را در ما ژرف تر می کنند. 

این مســتند پیــش از ایــن، جایزه بهتریــن فیلم 
دوازدهمین جشــنواره فیلــم بین المللی مقاومت و 
جایــزه بهترین فیلم چهارمین جشــنواره بین المللی 
تولیــدات تلویزیونی «اتحاد» را دریافت کرده اســت 
و کاندیدای بهترین مســتند دفاع مقدس در هفتمین 
جشــنواره بین المللی مستند «ســینما- حقیقت» و 
منتخب جشــنواره بین المللی رشد، جشنواره وارش، 

جشنواره رویش و ... شده است. 
حبیــب باوی ســاجد، در مســتند «لالایی جنگ» 
مضمونی عاشقانه را در بستر جنگ عراق علیه ایران 

در روستاهای مرزی خوزستان روایت می کند. 

جایزه ویژه جشنواره مراکش  به مستند
 «لالایى جنگ» رسید

 جواد مجابى

تصویر میترا حجار در میان 
عکس های ۲۰۱۵ نیویورک تایمز

شــرق:روزنامه نیویورک تایمز به مناســبت آغاز  �
ســال نو میلادی، مروری بر تصاویر یک سال گذشته 
داشــته که در میان آنها عکســی از میترا حجار هم 
دیده می شــود. هم زمان با آغاز ســال نــو میلادی، 
بســیاری از نشــریات اقدام به مرور مهم ترین وقایع 
۲۰۱۵ کرده اند. روزنامه نیویورک تایمز نیز این موضوع 
را از منظر تصویری بررســی کــرده و مجموعه ای از 
عکس های سال گذشته را به ترتیب وقوع آنها منتشر 
کرده اســت. در مقدمه ای که برای این تصاویر آمده، 
عنوان شده است که پارسال، سال درهم شکستن های 
بزرگ و به چالش کشیده شــدن مرزها بوده اســت. 
در ادامــه، عکس ها به همراه شــرحی کوتــاه و نام 
عکاس آن منتشر شده اســت. یکی از این عکس ها 
به ایران ارتباط دارد. این اثر که مربوط به ۲۹ مارس 
۲۰۱۵ اســت، از ســوی نیوشــا توکلیان برای نشریه 
نیویورک تایمز گرفته شــده است. در این تصویر میترا 
حجار، بازیگر ســینمای ایران، نشــان داده شده و در 
شرح آن چنین نوشته شده است: «میترا حجار یکی 
از ایرانیان زیادی اســت که اثرات تحریم ها توســط 
دولت اوباما برای فشــار به ایــران برای مهار برنامه 

هسته ای اش را حس کرده است».

زیر آسمان فیروزه اي

طرح: نامه نیوز


